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یادداشتنویسنده

کـه شـاهد ایـن ماجراهـا نبـوده ام، نـه زمانی کـه کشـتی بـه صخره هـا برخـورد  بایـد اعتـراف کنـم 
بـه  را هـم  را بسـتند. فریب کاری هـا و قتل هـا  کـه خدمـه دسـت وپای ناخـدا  آنـگاه  نـه  کـرد و 
کـرده ام: رویدادنامه هـای  چشـم ندیـده ام. امـا سـال ها میـان اسـناد تاریخـی تحقیـق و تفحـص 
از آن  به جامانـده  اسـناد  ناراسـت،  و  راسـت  روزنگارهـای  رنگ ورورفتـه، مکاتبـات پوسـیده، 
دادگاه نظامـیِ پرحاشـیه. مهم تـر از همـه، روایت هـای منتشرشـدۀ افـراد دخیـل را خوانـده ام، 
کـردم تمـام  کـه هـم آن رویدادهـا را بـه چشـم دیدنـد و هـم آن هـا را رقـم زدنـد. سـعی  کسـانی 
از  نمی تـوان  امـا  بـود.  افتـاده  اتفاقـی  واقعـاً چـه  کنـم  تـا مشـخص  بنشـانم  هـم  کنـار  را  وقایـع 
چنبـرۀ روایت هـای متفـاوت و بعضـاً متناقـضِ افـراد دخیـل رهـا شـد. پـس به جـای اینکـه روی 
کوشـیده ام تمـام  تفاوت هـا سـرپوش بگـذارم یـا شـواهد مبهـم را بیشـتر در هالـۀ ابهـام فروببـرم، 
گذارم. جنبه هـای محتمـل را بـه تصویـر بکشـم و حکـم نهایـی را، قضـاوت تاریخ را، به شـما وا





پیشگفتار

گیتی افـروز چندیـن روز شـیء عجیبـی1 را نظـاره  تنهـا شـاهدِ بی طـرفْ خورشـید بـود. چـراغ 
لمبـر می خـورد.  اقیانـوس  آب هـای  در  و  بـود  امـواج  و  بـاد  بی رحـمِ  اسـیر دسـت  کـه  می کـرد 
یک دوبـاری کـم مانـده بـود کشـتی بـه آبسـنگی بکوبد و خرد شـود و داسـتان مـا همین جا پایان 
کردنـد بـه حکـم سرنوشـت، و  بگیـرد. امـا بـه هـر تقدیـر )شـاید آن چنان کـه برخـی بعدهـا ادعـا 
شـاید هم از بخت و اقبال محض( به درون خلیجکی در جنوب شـرقی برزیل لغزید و پیش 

کنان آنجـا متوقـف شـد. چشـم چنـد تـن از سـا
از ظاهـرش  گرچـه  نامیـد،  را قایـق  پانـزده متـر طـول و سـه متـر عـرض، می شـد آن  بـا 
چنیـن برمی آمـد کـه آن را بـا تکه هـای چـوب و پارچه کهنـه سـر هـم کرده اند و سـپس رفته رفته 
تیـردکل  و  بودنـد  تکه پـاره  بادبان هـا  اسـت.  نمانـده  باقـی  آن  از  چیـزی  و  شـده  مضمحـل 
کنان جزیـره نزدیک تـر شـدند و صداهایـی دلهـره آور شـنیدند: سـی مـرد  درهم شکسـته. سـا
کـه از آن جـز پوسـت و اسـتخوان چیـزی نمانـده بـود.  تنـگ هـم چپیـده بودنـد، بـا بدن هایـی 
تاروپـودِ لباس هایشـان از هـم وا رفتـه بـود و صورت هایشـان را موهایـی ژولیـده و شوره بسـته که 

گرفتـه بـود. کـف سرشـان چسـبیده بـود فـرا  مثـل جلبـک بـه 



نبردامپراتوریها16 :حکایتشورش،قتلو ویجر

از  نفــر  یــک  نداشــتند.  هــم  سرپاایســتادن  تــوان  کــه  بودنــد  ضعیــف  چنــان  برخــی 
گــروه بــود بــا  گویــی سردســتۀ  کــه  آن هــا آخریــن دم خــود را بــرآورد و جــان داد. امــا مــردی 
یجــر« هســتند،  کــه آنــان بازمانــدگان »وِ کــرد  جدّوجهــدی باورنکردنــی بــه پــا خاســت و اعــلام 

بریتانیایــی. جنگــی  کشــتی 
وقتـی خبـر ماجـرا بـه انگلسـتان رسـید، کسـی بـاورش نمی شـد. سـپتامبر سـال 1740، در 
نبـرد امپراتـوری بریتانیـا بـا اسـپانیا، کشـتی ویجـر، بـا 250 افسـر و خدمـه، در میـان اسـکادرانی 
یـت چـه بـود؟ توقیـف گالئـون1 اسـپانیاییِ لبریز  یتـی سـری شـد. مأمور از پورتسـمِت عـازم مأمور
گنجینـۀ جواهـر اقیانوس هـا« شـهره بـود. نزدیـک دماغـۀ هـورن،  کـه بـه »بزرگ تریـن  گنجـی  از 
در منتهاالیـه آمریـکای جنوبـی، اسـکادران گرفتـار توفنـد شـد و گمـان  رفـت کـه ویجـر بـا تمـام 
کشـتی مشـاهده شـده بود،  که  خدمه اش غرق شـده اسـت. اما 283 روز پس از آخرین باری 

ایـن مـردان به طـرز معجزه آسـایی از برزیـل سـر درآوردنـد.
گونیا شکسـته بود. بیشـتر افسـران  کشتی شـان در جزیره ای دورافتاده حوالی سـواحل پاتا
کـه از لاشـۀ ویجـر سـاختند  و خدمـه جـان باختـه بودنـد، امـا هشـتادویک بازمانـده بـا قایقـی 
کـه چنـدان جایـی  از آنجـا دور شـدند. روی قایـق جدیدشـان چنـان در هـم چپیـده بودنـد 
کِشَـندی، از میـان طوفان هـای  بـرای جنبیـدن هـم نداشـتند، امـا از میـان تندبادهـا و امـواج 
کـرده بودنـد. بیـش از پنجـاه نفـر در ایـن سـفر طاقت فرسـا تلـف شـدند  گـذر  یـخ و زلزله هـا، 
کـه بازمانـدگان انگشت شـماری بـه برزیـل رسـیدند، حـدود سـه هزار مایـل  و سـه ماه ونیم بعـد 
در  را  کشتی شکسـتگان  از طولانی تریـن سـفرهای  یکـی  بدین ترتیـب  و  بودنـد  پیمـوده  مسـیر 
یـخ ثبـت کردنـد. نبـوغ و دلاوری شـان سـر زبان هـا افتـاد. به قـول رهبر گروه، سـخت می شـد  تار

گذشـته تـاب آورد«2. کـه بـر مـا  کت هایـی را  کـه »روح انسـان بتوانـد فلا کـرد  بـاور 

سـواحل  نزدیکـی  در  این یکـی  رسـید؛  شـیلی  سـواحل  بـه  دیگـری  قایـق  بعـد،  مـاه  شـش 
ک شـده بـود. ایـن قایـق از قبلی هم کوچک تـر بود: کرجی  جنوب شـرقی ایـن کشـور اسـیر کـولا
کـه بادبانـش را بـا دوختـن تکه هـای روانـداز سـاخته بودنـد. سـه بازمانـدۀ  چوبـی دسـت کَندی 
ک تـر بود: نیمه برهنـه، زار و نزار،  دیگـر در ایـن قایـق بودنـد کـه اوضاعشـان از قبلی هـا هـم هولنا
درحالی کـه حشـرات دور بدنشـان حلقـه زده بودنـد و از ته مانـدۀ گوشتشـان می خوردنـد. یکـی 

که در فاصلۀ قرون 15 تا 18 به ویژه در اسپانیا استفاده می شد. کشتی بادبانی جنگی )و بعدها تجاری(  1. نوعی 
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از ایـن مـردان چنـان شـوریده حال شـده بـود کـه به قـول یکـی از همراهانـش »عقـل از کـف داده 
بـود و نـام مـا را هـم بـه یـاد نداشـت ... یـا حتـی نـام خـود را«3.

گرفتنــد و بــه انگلســتان بازگشــتند، بــه آن دســته  پــس از آنکــه ایــن مــردان جانــی دوبــاره 
گفتنــد آن هــا قهرمــان  کــی زدنــد؛  کــه از برزیــل ســر درآورده بودنــد تهمــت هولنا از هم سفرانشــان 
نبودنــد، شورشــی بودنــد. بلوایــی بــه پــا شــد و دو طــرف اتهامــات متعــددی بــه یکدیگــر زدنــد و 
ک ترین  که افســران و خدمۀ ویجر، هنگام ســرگردانی در جزیره، در هولنا کاشــف به عمل آمد 
گرســنگی و ســرمای استخوان ســوز،  کرده انــد. ایــن افــراد، در مواجهــه بــا  شــرایط، بــرای بقــا تقــلا 
یایــی را دوبــاره برقــرار  کوشــیده بودنــد سلســله مراتب و نظــم نیــروی در کــرده و  پایگاهــی برپــا 
کننــد. امــا بــا وخامــت اوضــاع، افســران و خدمــۀ ویجــر )آن داعیــه داران روشــنگری( بــه تباهــیِ 
هابزگونــه ای1 فروافتادنــد: جنگ هــای جناحــی، چپــاول، خیانــت، قتــل. چنــد نفــری حتــی 

کشــیده بــود. کارشــان بــه آدم خــواری 
گروه را همراه هم پیمانانشان  یایی سران هریک از دو  و اما در انگلستان، ادارۀ نیروی در
کنـد، هـم  کمـه ممکـن بـود سـیرت پنهانشـان را برمـلا  بـه دادگاه نظامـی فراخوانـد. ایـن محا

یـت خـود را گسـترش تمـدن می دانسـت. کـه مأمور سـیرت متهمـان و هـم امپراتـوریِ بزرگـی 
چنـد تـن از متهمـان روایت هایـی پرآب وتـاب )و به شـدت متناقـض( از ایـن ماجـرای 
ک و پرپیچ وخـم«4 نوشـتند و بـه انتشـار رسـاندند. گزارش هـای ایـن سـفر بـر فیلسـوفانی  »هولنـا
همچـون روسـو، ولتـر و مونتسـکیو و بعدهـا بـر چارلـز دارویـن و دو نویسـندۀ بـزرگ داسـتان های 
یایـی، هرمـان ملویـل و پاتریـک اوبرایـن2، تأثیـر گذاشـت. هـدف اصلـی متهمـان اقنـاع ادارۀ  در
یایـی و عمـوم مـردم بـود. یکـی از بازمانـدگان به قـول خـودش »روایتـی امانت دارانـه«5  نیـروی در
کلمـه هـم سـخن ناراسـت  کـه »نهایـت دقـت را بـه خـرج داده ام تـا یـک  کـرد  کیـد  نوشـت و تأ
بسـیار  دروغـی  هرگونـه  اسـت  نویسـنده  حیثیـت  اعـادۀ  هدفـش  کـه  اثـری  در  چـه  ننویسـم، 
کـرد دشـمنانش »روایتـی ناقـص«7  گـروه مقابـل، در روایـت خـود، ادعـا  نامعقـول اسـت«6. رهبـر 
کـه  کرده انـد«8. او سـوگند خـورد  بافته انـد و »حیثیـت مـا را بـا بزرگ تریـن تهمت هـا خدشـه دار 

»تـا دمِ مـرگ پـای حقیقـت ایسـتاده ایم؛ حقیقـت تنهـا منجـی ماسـت«9.

1. تامس هابز، فیلسوف بریتانیایی قرن هفدهم، وضع طبیعی انسان را برپایۀ حرص و رقابتِ نامتمدنانه می دانست.
2. Patrick O’Brian
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پیـدا  خـود  زندگـی  آشـفتهٔ  یدادهـای  رو بـرای  معنـا(  )نوعـی  انسـجام بخش  عاملـی  مـا  همـهٔ 
کنـکاش می کنیـم، برمی گزینیـم، جـلا می دهیـم،  می کنیـم. در تصاویـر خـام خاطـرات خـود 
کرده ایـم  حـذف می کنیـم، قهرمـان داسـتان خـود می شـویم و بدین ترتیـب می توانیـم بـا آنچـه 

کنـار بیاییـم. )یـا نکرده ایـم( 
گـر  امـا ایـن مـردان می دانسـتند کـه جانشـان در گـروِ داسـتان هایی اسـت کـه می گوینـد. ا

پذیـر ارائـه نمی دادنـد، امـکان داشـت از بـازوی دکل حلق آویـز شـوند. داسـتانی باور



نخست دفتر

دنیایچوبی
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مـردان اسـکادران هـر یـک صندوقچـه ای در آغـوش داشـتند و داسـتانی غم انگیـز در دل. یکـی 
قصـۀ عشـقی بی فرجـام در سـینه داشـت، یکـی هـراس از محکومیـت و به زندان افتـادن و یکـی 
یـاد همسـر آبسـتنی کـه در سـاحل مانـده بـود و به سـان ابـر بهـار اشـک می ریخـت. گاه حکایـت 
1، ناوبان یکـمِ »سِـنتوریون«2، نـاو 

گاه بیـم مـرگ. دیویـد چیـپ2,1 عطـش شـهرت و ثـروت بـود و 
ایـن اسـکاتلندیِ درشـت اندام و  نبـود.  ایـن قاعـده مسـتثنی  از  نیـز  سـرفرماندهیِ اسـکادران، 
کـه بینـی کشـیده و نگاهـی نافـذ داشـت، در حـال گریـز بـود: از مشـاجره بـا  چهل ویک دوسـاله، 
بـرادرش بـر سـر ارث ومیـراث، از طلبکارانـی کـه تعقیبـش می کردنـد، از دیونـی کـه بـر گردنـش بود 
و بخـت تشـکیل خانـواده را از او می گرفـت. چیـپ در خشـکی محکـوم بـه تباهـی بـود و از پـس 
کشـتی جنگـی بریتانیایـی  گذشـته اش برنمی آمـد، امـا وقتـی بـر عرشـۀ پاشـنۀ  مصائـب زندگـی 
می نشسـت و با کلاه سـه گوش و تلسـکوپ کوچکش اقیانوس های پهناور را می پیمود، سرشـار 

1. David Cheap
2. Centurion
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از عزت نفـس می شـد و حتـی بـه چشـم برخـی متفرعنانـه رفتـار می کـرد. دنیـای چوبـی کشـتی، 
یـا و صدالبتـه رفاقـت  یایـی و قوانیـن در دنیایـی در حصـار مقـررات سفت وسـخت نیـروی در
گهـان نظمـی آشـکار و هدفـی روشـن را احسـاس می کـرد.  سـختی آزمودۀ مـردان مأمـن او بـود. نا
کنـون جدیدتریـن مأموریـت چیـپ به رغـم خطـرات بی شـمار، از طاعـون گرفتـه تا آتـش توپخانۀ  ا
دشـمن و غرق شـدن، آرزوی دلـش را برمـی آورد: فرصتـی بـرای اینکـه سـرانجام ثروتـی بینـدوزد، 

یـا بلنـد کنـد. ناخـدای کشـتیِ خـود شـود و سـری میـان فرمانروایـان در
کشتی سازیِ  که نمی توانست از این سرزمین نفرین شده جدا شود. در  مشکل اینجا بود 
پورتسمِت، کنار کانال مانش، گرفتار )یا شاید واقعاً نفرین( شده بود و در اوج درماندگی به هر دری 
می زد تا سنتوریون را آمادۀ عزیمت کند. تنۀ چوبی عظیمِ این کشتی، با طول 44 متر و عرض 12 
متر، لبۀ اسکله بسته شده بود. نجارها، درزگیرها، بادبان افرازها و درودگران مثل موش )که البته آن 
هم کم نبود( برروی عرشه های کشتی این سو و آن سو می رفتند. هیاهویی از چکش ها و اره ها به 
راه بود. خیابان های سنگ فرشِ اطراف کشتی سازی پر از فرغون و درشکه بود و باربرها، پیله وران، 
جیب بران، ملوانان و روسپیان در آن پرسه می زدند. گاهی سرملوانی در سوت گوش خراش خود 
می دمید، خدمه بی درنگ از میخانه و دلبرکان دیرین یا نویافتۀ خود دل می کندند و به سمت 

کشتیِ درحال عزیمت می شتافتند تا مبادا از افسر مافوق خود تازیانه بخورند.
ژانویـۀ سـال 1740 بـود و امپراتـوری بریتانیـا در تب وتـاب آمادگـیِ جنـگ علیـه امپراتـوری 
 ،1

اَنسِـن3 جـرج  کنـد:  رو  چیـپ  بـه  بخـت  بـود  شـده  باعـث  تغییـری  اسـپانیا.  خـود،  رقیـب 
کار می کـرد، از سـوی ادارۀ نیـروی  کشـتی سـنتوریون  کـه چیـپ تحـت امـرش در  ناخدایـی 
یاداری نائل شده و برگزیده شده بود تا اسکادرانی متشکل از پنج کشتی  یایی به درجۀ در در
کـه پـدرش زمیـن دار  کنـد. ایـن ترفیـع غیرمنتظـره بـود. انسـن،  را در نبـرد علیـه اسـپانیا رهبـری 
کـه بسـیاری از افسـران را به همـراه مردانشـان بـه  محلـیِ گمنامـی بـود، از آن حمایـت و نفـوذی 
جایـگاه بـالا می رسـاند برخـوردار نبـود.5,4 ایـن مـرد چهل ودوسـاله از چهارده سـالگی بـه نیـروی 
یایی پیوسـته بود و قریب به سـه دهه از خدمتش می گذشـت، اما هنوز رهبریِ نبردی مهم  در

گران بهـا بـه او سـپرده نشـده بـود. یـا به چنـگ آوردنِ غنیمتـی 
کشـیده و پیشـانیِ برجسـته ای داشـت و رفتـارش سـرد بـود.  انسـن قامـتِ بلنـد، صـورت 
چشـمان آبـی اش را نمی شـد خوانـد و، مگـر در حضـور چنـد دوسـت معتمـد، به نـدرت لـب بـه 

1. George Anson
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گفتـه بـود »انسـن مثـل همیشـه حـرف  سـخن می گشـود. سیاسـت مداری پـس از ملاقـات بـا او 
چندانـی نـزد«6. مکاتبـات انسـن از آن هـم کمتـر بـود، انـگار کلمـات را محمـل خوبـی بـرای بیـان 
مشـاهدات و احساسـاتش نمی دیـد. یکـی از خویشـانش می نویسـد »بـه خوانـدن علاقـۀ چندانـی 
نداشـت و به نوشـتن، یا تقریرِ نامه، از آن هم بی میل تر بود. همین رفتارِ به ظاهر اهمال کارانه ... 
بسـیاری را بدخـواهِ او می کـرد«7. دیپلماتـی هـم بعدهـا به مزاح نوشـت که انسـن چنان از راه ورسـم 

گِـرد آن گشـته، امـا هرگـز قـدم  در آن نگذاشـته اسـت«8. دنیـا بی خبـر اسـت کـه گویـی فقـط »
کـه چیـپ طـی دو  یایـی در انسـن همـان چیـزی را دیـده بـود  بااین حـال، ادارۀ نیـروی در
کارکشـته. انسـن اربـاب  یانـوردی  سـال حضـورش میـان خدمـۀ سـنتوریون از او دیـده بـود: در
دنیـای چوبـی بـود و خصلـت دیگـرش کـه بـه همـان انـدازه اهمیت داشـت این بود کـه بر خود 
نیـز تسـلط داشـت: در بدتریـن شـرایط و فشـارها هـم خون سـردی و متانتـش را حفـظ می کـرد. 
یکـی از خویشـاوندان او می نویسـد »بـاور راسـخی بـه صداقـت و شـرافت داشـت و در عمـل 
کارنادیـده امـا  بـه آن هـا هرگـز نمی لغزیـد«9. او، علاوه بـر چیـپ، جماعتـی از افسـران و مریـدانِ 
مسـتعد را نیـز جـذب خـود کـرده بـود کـه همـه بـرای جلب التفاتش هم چشـمی داشـتند. یکی 
کـه خـود را بیـش از پـدرش مرهـون او می دانـد و حاضـر  گفـت  از ایـن افـراد بعدهـا بـه انسـن 
گـر انسـن در جایـگاه جدیـدش  کاری بکنـد تـا »شایسـتۀ نظـر لطـف ]او باشـد[«10. ا اسـت هـر 
یـادارِ اسـکادران بـه توفیقـی می رسـید، ایـن حـق را پیـدا می کـرد کـه هرکـس را دلـش  به عنـوان در
کنـون  خواسـت بـه منصـب ناخدایـی بگمـارد. چیـپ هـم، کـه ابتـدای امـر ناوبـان دومِ او بـود، ا

حکـم دست راسـتش را داشـت.
گذرانده بود، زندگی مشـقت باری  یا  چیپ نیز، مانند انسـن، بیشـتر عمر خود را در در
گـر عقـل  کـه آن اوایـل سـودای خلاصـی از آن را داشـت. سـاموئل جانسـن1 می نویسـد »آدم ا
کشـتی  داشـته باشـد حاضر اسـت حتی عمداً خود را به زندان بیفکند اما ملوان نشـود، چه 
کـه احتمـال غرق شـدنش نیـز هسـت«11. پـدر چیـپ صاحـب عمارتـی  به واقـع زندانـی اسـت 
کـه اشـرافیت را بـه  ینـی را داشـت )لِیِـرد2 دومِ راسـی(  عظیـم در فایـف بـود و یکـی از آن عناو
کـه بـر نشـانِ خاندانشـان  گرچـه چنـدان هـم اشـرافی نبـود. شـعار او،  ذهـن متبـادر می کـرد، 
نیـز درج شـده بـود، دیتـات ویرتـوس3 بـود: »فضیلـت غنـا می بخشـد«. هفـت فرزنـد از همسـر 

Samuel Johnson  .1: نویسنده، منتقد و فرهنگ نویسِ مشهور انگلیسی در قرن هجدهم.
Laird .2: در اسکاتلند به زمین داران قدیمی می گویند.

3. Ditat virtus
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اولش داشـت و پس از مرگ او صاحب شـش فرزند دیگر هم از همسـر دومش شـد، ازجمله 
ید. دیو

کـه دیویـد هشت سـاله شـد، پـدرش بـرای تهیـۀ شـیر بـز بیـرون  در سـال 1705، سـالی 
رفـت و همان جـا افتـاد و مُـرد. مطابـق رسـوم، عمـدۀ عمـارت به پسـر ارشـد )جیمز، بـرادر ناتنی 
گـره خـورد،  دیویـد( رسـید. بدین ترتیـب سرنوشـت دیویـد بـه نیرویـی قوی تـر از نیـروی خـودش 
پـاره میـان پسـران ارشـد و پسـران کوچک تـر، بیـن داشـتن ها و نداشـتن ها. از بـدِ  در دنیایـی دو
که حق  کنون لِیِرد سـومِ راسـی شـده بود مدام در پرداخت مسـتمری ای  که ا ماجرا، جیمز هم 
بـرادران و خواهـران ناتنـی اش بـود کوتاهـی می کـرد؛ ظاهـراً خـون بعضی هـا رنگین تـر بـود. دیویـد 
کم کـم  گردی پرداخـت، امـا  کار پیـدا می کـرد و بـرای همیـن نـزد بازرگانـی بـه شـا لاجـرم بایـد 
یا را در  بدهی هایش سـر به فلک کشـید. بدین ترتیب در سـال 1714، در هفده سـالگی، راه در
پیـش گرفـت و خانـواده اش نیـز از ایـن تصمیـم اسـتقبال کردنـد. قیـم دیویـد بـرای بـرادر بزرگ تر 

او نوشـت »هرچـه زودتـر بـرود بـرای شـما و خـود مـن هـم بهتـر اسـت«12.
و  داد  لجام گسـیخته  یاهـای  رؤ دسـت  بـه  را  افسـارش  چیـپ  مشـکلات،  ایـن  از  پـس 
کمـر همـت بسـت تـا به قـول خـودش »سرنوشـت اسـفبار]ش[«13 را تغییـر دهـد. می توانسـت 
بی امـان  کش های  کشـا در  را  خـود  آشـنایش،  دنیـای  از  بـه دور  اقیانوسـی  دل  در  به تنهایـی، 
بـا  کشـتی های دشـمن،  بـر  بـا چیرگـی  تـاب آوردن طوفان هـا،  بـا  اثبـات برسـاند،  بـه  طبیعـت 

مصیبـت. از  خـود  هم قطـاران  نجـات 
کرده بود14 )ازجمله هنری جانسن، ایرلندیِ  یایی را تعقیب  چیپ چند باری دزدان در
یک دسـتی کـه هنـگام شـلیکْ لولـۀ تفنـگ را بـر کونـۀ دسـتش تکیه مـی داد(، اما این سـفرهای 
یـت گشـت بـه هند غربی فرسـتاده بودند  قبلـی چنـدان فرازونشـیبی نداشـتند. او را بـرای مأمور
کـه، به دلیـل احتمـال بیماری هایـی همچـون تـب زرد، اسـهال خونـی، تـب استخوان شـکن و 

یایـی به شـمار می آمد. یـت در نیـروی در وبـا، بدتریـن مأمور
گذشــته ازاین، اعتمــاد  بــرد. همیــن دســت مریزاد نداشــت؟  بــه در  امــا جــان ســالم 
کــرده و پله پلــه بــه ناوبان یکمــی رســیده بــود. بی گمــان ایــن هــم بی تأثیــر  انســن را جلــب 
گزافه گویــی«15، بیــزار بودنــد.  کــه هــردو از متلک هــای نســنجیده، یــا به قــول چیــپ » نبــود 
کــه بعدهــا دوســت صمیمــی چیــپ شــد می گفــت انســن چیــپ را بــه  کشیشــی اســکاتلندی 
گماشــته چــون او »اهــل عقــل و دانــش«16 اســت. چیــپ، بدهــکارِ ســابقاً مفلــوک، فقــط  کار 
یــش را در دل می پــرورد، یعنــی ناخدایــی، فاصلــه  کــه همیشــه آرزو یــک پلــه تــا جایگاهــی 
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ــه  ــرای نخســتین بار ب ــود او ب ــرار ب ــود، ق ــا اســپانیا در گرفتــه ب کــه جنــگ ب داشــت. حــالا هــم 
نبــردی تمام عیــار بــرود.

سـر  بـر  پایـی  ارو قدرت هـای  کـه  بـود  همیشـگی  رقابتـی  و  کشـمکش  نتیجـۀ  تعـارض17  ایـن 
توسـعۀ امپراتوری هـای خـود داشـتند. آن هـا در فتـح و سـلطه بـر پهنه هـای گسـترده تری از ایـن 
کـی از هـم سـبقت می جسـتند تـا بتواننـد منابـع طبیعـی ارزشـمند و بازارهـای تجـاری  کـرۀ خا
کننـد و بـه انحصـار خـود درآورنـد. در ایـن راه، چـه بومیانـی را  کشـورهای دیگـر را اسـتثمار 
بـرده  روبه رشـد  تجـارتِ  بـه  اتـکا  )ازجملـه  و منفعت طلبـی بی رحمانـۀ خـود  نمی کشـتند  کـه 
قلمروهـای  در  را  »تمـدن«  دارنـد  کـه  می کردنـد  توجیـه  ادعـا  ایـن  بـا  را  اطلـس(  اقیانـوس  در 
عقب مانـدۀ جهـان می گسـترند. اسـپانیا مدت هـای مدیـد امپراتوری غالـب در آمریکای لاتین 
یـج  کنـون به تدر بـود، امـا بریتانیـا، کـه از قبـل هـم مسـتعمراتی در کرانـۀ شـرقی آمریـکا داشـت، ا

قدرتمندتـر می شـد و قصـد داشـت سـلطۀ رقیـب خـود را در هـم شـکند.
کشـتی های بازرگانـی، بـه مجلـس  سـال 1738، رابـرت جنکینـز1، ناخـدای بریتانیایـی 
یای  احضـار شـد و، از قـرار معلـوم، ادعـا کـرد کـه افسـری اسـپانیایی بـه کشـتی دودَکلـۀ او در در
گـوش چـپ او را  کارائیـب هجـوم آورده و، بـا تهمـت قاچـاق شـکر از مسـتعمرات اسـپانیا، 
بریـده اسـت. می گوینـد جنکینـز گـوش قطع شـده اش را، کـه در ظـرف سـرکه نگه داشـته بود18، 
نشـان داد و سـوگند »وفـاداری بـه میهـن«19 خـورد. ایـن اقدامـش احساسـات اهالـی مجلـس و 
سیاسی نویسـان را برانگیخـت و موجـب شـد مـردم فریـاد خون خواهـی سـر دهند )گوش دربرابر 
گـوش( و خواهـان جنـگ و ضبـط غنائـم از اسـپانیایی ها شـوند. ایـن تعارض بـه »جنگ گوش 

جنکینـز« شـهرت یافت.
ثـروت  از قطب هـای  یکـی  بـه  تـا  یختنـد  ر نقشـه ای  و  طـرح  بی درنـگ  بریتانیـا  حـکّام 
کنـار  کارتاخنـا2، هجـوم ببرنـد. ایـن شـهر آمریـکای جنوبـی در  مسـتعمراتی اسـپانیا، یعنـی 
کارائیـب واقـع شـده بـود و بخـش اعظـم نقـرۀ اسـتخراجی از معـادن پـرو از همین جـا  یـای  در
یایـیِ مسـلح بـه اسـپانیا فرسـتاده می شـد. حملـۀ بریتانیـا )بـا نـاوگان عظیـم  بـا کاروان هـای در
یـخ  تار کـیِ  آبی خا یـورش  بزرگ تریـن  بـود  قـرار  وِرنِـن3(  ادوارد  یابُـد  به رهبـری در کشـتی   186

1. Robert Jenkins
2. Cartagena
3. Edward Vernon
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انسـن  یـادار  در بـه  کـه  عملیاتـی  بـود،  کار  در  هـم  کوچک تـری  بسـیار  عملیـات  امـا  باشـد. 
گـذار شـده بـود. وا

قرار بود او و حدود دوهزار نیرو با پنج کشـتی جنگی و یک اسـلوپ1 دیده بانی به آن سـوی 
اقیانوس بروند، دماغۀ هورن را دور بزنند20، کشتی های دشمن را »بگیرند، غرق کنند، بسوزانند 
یا از بین ببرند«21 و پایه های اقتدار اسپانیا در کرانۀ اقیانوس آرام در آمریکای جنوبی تا فیلیپین 
را بـه لـرزه درآورنـد. دولـت بریتانیـا، در طراحـی ایـن نقشـه ها، در نظـر داشـت طـوری جلـوه ندهـد 
کـه انـگار از دزدیِ دریایـی حمایـت می کنـد، امـا اصـلِ نقشـه مسـتلزم دزدی در روز روشـن بـود: 
کـه پـر از نقـرۀ خـام و صدهـا هـزار سـکۀ نقـره بـود. اسـپانیا دو بـار در  گالئـون اسـپانیایی  سـرقت 
سـال چنین گالئونی را )که البته همیشـه همان کشـتی نبود( از مکزیک به فیلیپین می فرسـتاد 
تا ابریشـم و ادویه و دیگر کالاهای آسـیایی بخرد و در اروپا و قارۀ آمریکا بفروشـد. این تبادلات 

حلقه هایـی حیاتـی در زنجیـرۀ امپراتـوری تجـارت جهانی اسـپانیا به حسـاب می آمد.
یـت بـه آنـان محـول شـده بـود چنـدان از مقاصـد اربابـان  چیـپ و دیگرانـی کـه ایـن مأمور
کننده ای به آن ها داده شـده بود: سـهمی از گنج.  قدرت خبر نداشـتند، اما نوید مهیج و اغوا
کرد22،  گردآوری  که بعدها روایتی از سـفر را  ریچارد والتر2، روحانیِ بیست ودوسـالۀ سـنتوریون 

گالئـون را »وسوسـه کننده ترین غنیمتـی کـه در جهـان هسـتی یافـت می شـود«23 توصیف کرد.
گـر خداونـد  یایـی، »ا نیـروی در گـر انسـن و مردانـش چیـره می شـدند )یـا به قـول ادارۀ  ا
بـه  ادامـه می دادنـد و سـپس  بـه سفرشـان دور دنیـا  قـوت بخشـد«24(،  را  بازوهایمـان  متعـال 
یایـی، بـرای مکاتبـه، زبانـی رمزی در اختیار انسـن گذاشـت  وطـن برمی گشـتند. ادارۀ نیـروی در
یـت بایـد تـا جـای ممکـن »پنهانـی و سـریع«25  کـه ایـن مأمور و یکـی از مسـئولان نیـز تذکـر داد 
کـه داشـت تحـت رهبـری دُن  انجـام شـود، وگرنـه امـکان داشـت آرمـادا3ی عظیـم اسـپانیا، 

کنـد. خوسـه پیسـارّو4 بسـیج می شـد، راه را بـر اسـکادران انسـن ببنـدد و نابـودش 

ک تریــن( ســفر خــود بــود کــه امــکان داشــت ســه ســال  چیــپ در آســتانۀ طولانی تریــن )و خطرنا
کــه بــه جســت وجوی  یاهــا می دیــد  بــه طــول بینجامــد. امــا او خــود را شهســوار دوره گــرد در

1. نوعی قایق بادبانیِ تک دکله.
2. Richard Walter

یایی اسپانیا. کشتی های جنگی، به خصوص در نیروی در 3. ناوگان عظیم 
4. Don José Pizarro
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گنجینــۀ جواهــر اقیانوس هــا« مــی رود. دور نبــود در ایــن ماجراجویــی بــه مقــام  »بزرگ تریــن 
ناخدایــی هــم برســد.

گـر اسـکادران هرچـه سـریع تر عـازم نشـود، ممکـن اسـت  کـه ا امـا هـراس ایـن را داشـت 
یاهـای  ک تـر از آرمـادای اسـپانیایی از پـا درآینـد: در گـروه براثـرِ نیرویـی به مراتـب خطرنا تمـام 
متلاطـمِ پیرامـون دماغـۀ هـورن. فقـط چنـد ملـوان بریتانیایـی پیش تـر بـا موفقیـت از آن مسـیر 
یـد، امـواج تـا سـی متـر بـالا  عبـور کـرده بودنـد، مسـیری کـه در آن همـواره بادهـای طوفانـی می وز
یانوردان اعتقاد داشـتند بهترین وقت برای  کمین بودند. در کوه های یخ همیشـه در  می آمد و 
جـان سـالم به دربـردن از ایـن مسـیر فصـل تابسـتانِ نیم کـرۀ جنوبـی اسـت، یعنـی از دسـامبر تـا 
یـا  کشـیش والتـر، در توضیـح ایـن »اصـل اساسـی«26، می گفـت در فصـل زمسـتان در یـه.  فور
کـه در آن بتـوان سـواحل ناشـناخته  متلاطم تـر و هـوا یخسـان تر اسـت، سـاعات روشـنایی هـم 
ایـن سـاحل  پیرامـون  ایـن عوامـلْ حرکـت  تمـام  او می گفـت  اسـت.  کمتـر  داد  تشـخیص  را 

ک و دلهـره آور« می سـازد. ناشـناخته را »بسـیار هولنـا
جنگـی  کشـتی های  دیگـر  و  سـنتوریون   ،1739 کتبـر  ا در  جنـگ  اعـلان  زمـان  از  امـا 
گلاسـتر، پِـرل و سِـوِرن( در انگلسـتان بـه حـال خـود رهـا شـده بودنـد تـا  اسـکادران )ازجملـه 
گـذر روزهـا را تماشـا  کاری از دسـتش برآیـد  روزی تعمیـر و آمـادۀ سـفر شـوند. چیـپ بی آنکـه 
یـه و مـارس. نیـم سـال از اعـلان جنـگ بـا  می کـرد. ژانویـۀ 1740 فرارسـید و گذشـت، سـپس فور

اسـپانیا می گذشـت، امـا اسـکادران هنـوز آمـادۀ عزیمـت نبـود.
 بی گمـان نیرویـی باعظمـت بـود. ایـن نوع کشـتی های جنگی، که جنگاور1 نام داشـتند،
بادبـان در  و  بـاد  کـه  بودنـد: دژهـای چوبـی شـناوری  جـزء پیشـرفته ترین ماشـین های روزگار 
دووجهـی  ماهیتـی  سازندگانشـان،  ماننـد  کشـتی ها،  ایـن  می دادنـد.  حرکتشـان  اقیانوس هـا 
کـه صدهـا ملـوان به سـانِ خانـواده در  داشـتند: هـم ابزارهایـی مرگبـار بودنـد و هـم خانه هایـی 
یایـی مهلـک، ایـن مهره هـا بـه جای جـای جهـان اعـزام  یسـتند. در ایـن شـطرنج در آن هـا می ز
کـه بـر  کـرده بـود تحقـق بخشـند: »هرآن کـس  می شـدند تـا آنچـه را سِـر والتـر رالـی2 پیش بینـی 
یاهـا حکـم رانَـد بـر تجـارت جهـان حکـم می رانَـد؛ هرآن کـس که بر تجارت جهـان حکم رانَد  در

بـر ثروت هـای جهـان حکـم می رانَـد«27.

1. Man-of-war
کـه نقـش برجسـته ای  کاوشـگر انگلیسـی قـرون شـانزدهم و هفدهـم  Sir Walter Raleigh  .2: سیاسـت مدار، سـرباز و 

در اسـتعمار آمریـکا داشـت.
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ک و مسـتحکم، بـا وزن  کشـتی خوبـی اسـت: چـالا چیـپ می دانسـت سـنتوریون چـه 
حـدود هـزار تُـن؛ ایـن کشـتی هـم مثـل بقیـۀ کشـتی های جنگـیِ اسـکادران انسـن سـه بـرج بلنـد 
کـه بادبان هـا روی آن هـا برافراشـته می شـد.  بـا بازوهـای ضربـدری داشـت، میله هایـی چوبـی 
سنتوریون می توانست هجده بادبان باز کند. تنه اش با روغن جلا داده شده بود و می درخشید 
و اطراف پاشنه اش، با نقش برجستۀ زرین، شخصیت های اساطیر یونانی ازجمله پوسئیدون 
نقاشـی شـده بـود. شـیر چوبـی پنج متـری ای، به رنـگ قرمـز روشـن، روی سـینۀ کشـتی سـوار بود. 
تنـه را هـم بـرای مقاومـت بیشـتر دربرابـر حمـلات توپخانـه با دو لایه تختۀ اضافی پوشـانده بودند 
که ضخامت آن در بعضی قسـمت ها به بیش از سی سـانتی متر می رسـید. کشـتی چند عرشـه 
گرفتـه بودنـد. دو تـا از عرشـه ها ردیف هایـی از تـوپ جنگـی در  کـه روی یکدیگـر قـرار  داشـت 
طرفین خود داشـتند که دهانه های سـیاه و دهشتناکشـان از دریچه های مربعی بیرون زده بود. 
گوسـتوس کِپِـل1، ناوآمـوز پانزده سـاله کـه از مریـدان انسـن بـود، لاف مـی زد که دیگر کشـتی های  آ

 و ابـداً«28 تـاب ایسـتادگی دربرابـر سـنتوریون مقتـدر را ندارند.
ً
جنگـی »اصـلا

امـا سـاخت و تعمیـر و آماده سـازی ایـن شـناورها حتـی در بهتریـن شـرایط هـم تلاشـی 
جان فرسا بود، چه رسد در دوران جنگ که هرج ومرج همه جا را فرامی گیرد. کشتی سازی های 
سـلطنتی29، که جزء بهترین های جهان به حسـاب می آمدند، پر از کشـتی بودند: کشـتی های 
کشـتی های  بارگیـری و تخلیـه.  نیازمنـد  کشـتی های  نیمه سـاخته،  کشـتی های  سوراخ شـده، 
کـه بـه »راسـتۀ فاسـدها« شـهرت داشـت. جنگاورهـا، به رغـم  انسـن در قسـمتی قـرار داشـتند 
از مـواد سـاده و  پیچیدگـی سـاختار و آن بادبان هـای پیـش ران و توپ هـای مهلـک، عمدتـاً 
فاسدشـدنی سـاخته می شـدند30: کنـف، کربـاس و، مهم تـر از همـه، الـوار چوبی. سـاختنِ فقط 
یـک کشـتی جنگـیِ بـزرگ گاهـی نیازمنـد چهارهزار درخت بود؛ صـد جریب از درختان جنگل 

را بایـد قطـع می کردنـد.31
بیشـتر ایـن الـوار از چـوب سـخت بلـوط بـود، امـا همان هـم دربرابر نیـروی ویرانگرِ طوفان 
کـه طـول آن در برخـی مـوارد  کشـتیِ قرمـز  کـرم  یـا آسـیب پذیر بـود. تِـرِدو ناوالیـس2، نوعـی  و در
بـه بیـش از سی سـانتی متر می رسـد، تنه هـا را می خـورد32 )همیـن موجـود، در چهارمیـن سـفر 
یانه هـا هـم در عرشـه ها و  کشـتیِ او را از بیـن بـرد(. مور کلمـب بـه هنـد غربـی، دو  کریسـتف 

1. Augustus Keppel
2. Tered navalis
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دکل هـا و درِ کابین هـا نفـوذ می کردنـد، همین طـور سوسـک های نحـس. نوعـی قـارچ هم هسـتۀ 
یایـی،  کشـتی را می خـورد. در سـال 1684 سـاموئل پیپـس1، از دبیـران ادارۀ نیـروی در چوبـیِ 
کـه هنـوز در دسـت  کشـتی های جنگـی جدیـدی  کـه بسـیاری از  یافـت  کمـال حیـرت در در 

کـه »ممکـن اسـت در همـان لنگـرگاه غـرق شـوند«33. سـاخت اند نیـز چنـان فاسـد شـده اند 
کـه هـر جنـگاور به طـور میانگیـن چهـارده  کـرده بـود  یکـی از کشتی سـازان برجسـته بـرآورد 
سـال دوام دارد. ضمنـاً بـرای اینکـه دوام کشـتی بـه همیـن مـدت هـم برسـد بایـد پـس از هـر سـفر 
طولانی عملًا آن را بازمی ساختند و دکل ها و روکش و طناب ها و بادبان ها را تعویض می کردند. 
در غیر این صورت، خطر فاجعه وجود داشـت. در سـال 1782، کشـتی 55متریِ رویال جرج2 
)کـه تـا مدتـی بزرگ تریـن کشـتی جنگـی جهـان بود( نزدیک پورتسـمِت لنگر انداخته بـود و تمام 
خدمـه سـوار بـر آن بودنـد کـه آب بـه درون تنـه اش راه یافـت و غرق شـد. درمـورد علت این اتفاق 
گیـر الوارهـا«34 را عامـل  اختلاف نظـر وجـود دارد، امـا یکـی از تحقیقـاتِ انجام شـده »فسـاد فرا

اصلـی معرفـی می کنـد. حـدود نهصـد نفـر طـی ایـن حادثه غرق شـدند.

یایـیِ معمـول را نشـان  کـه بازرسـی های سـنتوریون همـان آسـیب های در چیـپ خبـر یافـت 
کرم خـورده«35  کشتی سـازان، روکـش چوبـی تنـه »چنـان  گـزارش یکـی از  داده اسـت. مطابـق 
کشـتی،  کـه بایـد آن را درآورده و تعویـض می کردنـد. در دکل جلـو، سـمت سـینۀ  شـده بـود 
بـود و بادبان هـا،  چـوب فاسـد شـده و حفـره ای بـه عمـق سـی سـانتی متر در آن پدیـد آمـده 
چنان کـه انسـن در رویدادنامـه اش می نویسـد، »به شـدت موش خـورده«36 بودنـد. چهـار کشـتیِ 
دیگر اسـکادران نیز همین مشـکلات را داشـتند. ضمناً باید چندین تُن آذوقه و وسـایل سـوار 
کیلومتـر طنـاب، بیـش از هزاروچهارصـد  کشـتی می کردنـد، ازجملـه حـدود شـصت وپنج  هـر 
گاو )سـوارکردن  کیـان، خـوک، بـز و  یـادی حیـوان اهلـی: ما متـر مربـع بادبـان و تعـداد خیلـی ز
گاوهـا »از آب  کـه  گاه بسـیار دشـوار بـود؛ ناخدایـی بریتانیایـی گلایـه می کـرد  چنیـن حیواناتـی 

نمی آیـد«37(. خوششـان 
آماده سـازی  کار  زودتـر  هرچـه  کـه  می کـرد  عجزولابـه  یایـی  در نیـروی  ادارۀ  نـزد  چیـپ 
بـود: بخـش  امـا داسـتانْ داسـتان همیشـگیِ دوران جنـگ  برسـانند.  پایـان  بـه  را  سـنتوریون 
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